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ــم، بايد لبخند  نمى دانم به مطلبى كه مى خواهم بنويس
زد يا درد دلى ست كه بايد به حالش گريست؟! 

ــت  كه  ــد مطرح كردنش بهتر از اين اس اما هر چه باش
ــويم و به اما و اگرهاى بى پايه  با تغافل از كنارش رد ش

خوشدل بمانيم... 
ــا در جنگيم. جنگى كه اگرچه  ــت كه م حقيقت اين اس
ــوار صوتى اش را  ــتن دي ــاروت و صداى شكس ــوى ب ب
نمى توان به راحتى شنيد؛ اما نتيجه مخرّبش را مى توان 
ــردار و گفتار جامعه و اطرافيان حس كرد.  در رفتار و ك
ــور ما، بلكه بر عليه مقام  جنگى كه نه فقط بر عليه كش
ــت. جنگى كه مهمّاتش  كشورهاى مستقل دنيا برپاس
ــت.  ــن و دلپذيرترين صحنه ها و موسيقى هاس زيباتري
ــران ـ به معناى عام هنر  ــى كه هنرمندان و متفك جنگ
ــربازان اصلى آن هستند. نه خونى مى ريزند  و فكر ـ س
ــد (البته ظاهرا اين طور  ــه خانه اى را تخريب مى كن و ن
است!) اما در اعماق ذهن و جان انسان ها نفوذ مى كنند 

تا هر كس سرباز بى جيره و مواجب آن ها باشد. 
ــردن قبح  ــواده و از بين ب ــاكله خان ــه هم ريختن ش ب
ــان بى عفّتى  ــائلى كه تا ديروز حتى مطرح كردن ش مس
ــد، يكى از تاكتيك هاى اصلى  ــوب مى ش بزرگى محس

ــى كه تا به حال حتى خيال كارى  ــت. كس ــمن اس دش
ــت، به يكباره  ــم در ذهنش جايى نداش مثل خيانت ه
ــريال  ــدون اين كه خودش بفهمد و با ديدن چند س و ب
ــنا مى شود  ــئله آش به ظاهر خانوادگى، چنان با اين مس
ــئله اى بسيار معمولى و  كه گمان مى كند اين عمل مس
ــت كه اتفاق افتادنش در هر خانه ايى حداقل  ممكن اس

پنجاه پنجاه باشد. 
ــريال ها در ابتدا  ــت كه اين س نكته قابل توجه اين جاس
ــند كه هر  ــئله! به نظر مى رس آنقدر خانوادگى و بى مس
خانواده اى به خود اجازه مى دهد آن ها را دنبال كند. اما 
اين سريال ها در واقع هدف خاصى را دنبال مى كنند و 
به مرور اهداف شان را پيش مى برند تا جايى كه بيننده 
با همزادپندارى روانى، به ناگاه خودش را ميان لوكيشن 

سريال مى يابد و آن اتفاقى كه نبايد بيفتد، مى افتد!
ــنويد  ــرف جبهه جنگ، اما بش ــود احوال يك ط اين ب
ــئولين فرهنگى و  ــى مس ــن طرف! يعن ــربازان اي از س

رسانه هاى خودى.
ــانى كه به نظر مى رسد ـ اميدواريم اين طور نباشد  كس
ــاى ماهواره و جلوگيرى از فروش  ـ جمع آورى  ديش ه
ــتم هاى گيرنده و مقابله سيگنالى با اين پديده را  سيس

ــگ و لعاب اين  ــد. در حالى كه وقتى رن ــى مى دانن كاف
سريال ها و ديگر برنامه هاى همسو چشم بيننده را خيره 
ــريال ها  ــتان هاى جذّاب و هدفمند آن  س مى كند و داس
ــان را در خود فرو مى برند، جايى براى برنامه هاى  انس

آبكى و تاريخ گذشته رسانه ملى باقى نمى ماند!
ــكوفا  ــتاد، ش آيا بازيگران نخ نمايى كه اوايل دهه هش
ــا در نقش و  ــان ـ خصوص ــده اند و تاريخ مصرف ش ش
داستان هاى مشابه و تكرارى ـ دارد مى گذرد، مى توانند 

جاى بازيگران ماهر و متنوع آنور آبى را بگيرند؟
ــريال هاى  آيا هزينه هاى ميلياردى كه صرف همين س

مثلا طنز مى شود را نمى شود جور ديگر خرج كرد؟ 
آيا هنوز خوراك مردم امروز ما همان داستان ها، همان 
ــته است كه  آدم ها و همان لودگى هاى يك دهه گذش
ــى جذاب بود، اما حالا به جاى خنده حرص آدم را  زمان

در مى آورد؟!
در آخر بايد گفت كه اگر سربازان و فرماندهان فرهنگى 
ــند ـ كه به حتم اين گونه نيست ـ  ما اين گونه مى انديش
ــگ مغلوب بدانيم و راهى براى  ــد خود را در اين جن باي
ــت، فكرى تازه بايد  فرار بيابيم و اگر هم اين گونه نيس

كرد؛ به تازگى زمانه امروز. 
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ــم، بايد لبخند  ــى كه تا به حال حتى خيال كارى نمى دانم به مطلبى كه مى خواهم بنويس ــت. كس ــمن اس ــگ و لعاب اين دش ــد. در حالى كه وقتى رن ــى مى دانن كاف
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